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Abstract 

Islamic Political Philosophy in West published by Muhsin Rezvani (at 2014) is the 

first book written in Persian which is presenting a comprehensive report of 

contemporary and especially recent western research about Farabi and Islamic political 

philosophy. This paper through a critical scrutiny reveals a methodological 

ambivalence in formation of the ideas and organization of the book, in addition to an 

apolitical reading of political philosophy which cause various problems in categorizing 

western studies of Islamic political philosophy in four groups of Historical/ 

Interpretative/ Critical/ Descriptive approaches. Considering the conclusion part of the 

book, the implicit hidden layer of formation the book seems to be the theological-

ideological concern of researcher to give an apology for “Islamic Philosophy” against 

what he considers as orientalist attacks. This hidden agenda of the book deviates its 

interpretation of Leo Strauss’s reading of Alfarabi and evaluation of other Western 

studies of Islamic political philosophy. 
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 ،پژوهشگاهعلومانسانیومطالعاتفرهنگیهایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش

933-1441،973،تیر4،شمارة22پژوهشی(،سالنامۀعلمی)مقالۀماه

 بررسی کتابنقد و 

 غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀ 

*محمدحسینبادامچی

 چكیده

 ،(3131محسن رضوانی )منتشرشده  در سدا     ۀنوشت ،غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀکتاب 
شناسدان و   زبان فارسی است کده زاارشدی غندی از یحایاداا م اردر شدر        بهاولین کتاب 

اسلامی ارائده  فلسفۀ سیاسی فارابی و  ۀسیاسی جهان اسلام دربار ۀغربی یاریخ انهیشن امحاا
دهه که ایدن کتداب    شواههی نشان می ۀبا ارائ ،درضمن بررسی انتاادی ،حاضر ۀدهه. ماال می

 چهدارچوب لحداظ   بندهی و بده   لحاظ روش پژوهش به نوعی دوزانگی در منطق ردورا  هب
 بندهی مللدا از   دچدار اسدت کده یاسدی      فلسدفۀ سیاسدی  نظری به خوانشی غیرسیاسدی از  

و  ،انتادادی  ،یفسدیری  ،یدارییی  یافدت  ر اسلامی در غرب در چهار  فلسفۀ سیاسیمطال اا 
بندهی   چندین جمد    ،کتداب  ۀبا بررسی بیش خایمد  ،کنه. درانتها یوریفی را دچار مشکل می

شناسدی وجده زیدرین     شدر   ۀاسدلامی دربرابدر ه مد    ۀشدود کده دفداز از اعت دار فلسدف      می
موردیصدری  ردرار   مللدا  کتاب اسدت کده متفسدفانه    نظ  روری و محتوایی  ۀدهنه آرایش

و ارزیدابی وی   ،هدا  یافت ر بنهی  های لئو اشتراوس، یاسی  نگرفته و خوانش مللا از دیهزا 
 خود ررار داد  است. یفثیر یحتدر غرب را عمیااً  فلسفۀ سیاسیاز ارزش مطال اا 
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 مقدمه. 1

محسن رضدوانی، منتشرشده     ۀ( نوشت3131)رضوانی  غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀکتاب 
حاضر ینهدا کتدابی در زبدان فارسدی      آموزشی و پژوهشی امام خمینی، درحا  ۀیوسط ملسس

فلسدفۀ  طال داا  شناسی و م های فارابیدستاوردو ناه جهیهیرین  ،است که به م رفی، بررسی
او   کتاب از مناب  مهد  و دسدت   ۀاستفادبه  بایوجهاسلامی در غرب اختصاص دارد و  سیاسی

کتدابی ندوآور و مرجد      ،ای به این آثار نامه و غیردانش ،این حوز  و ارجاز مستای ، پژوهشی
علمی ایراندی اسدت    ۀآور این ین هّ و یذکر برای جام  شود. این کتاب دروار  پیام محسوب می

شناسدان   شدر   ۀاسلامی، فارابی برای همد  فلسفۀ سیاسیاعتنایی ما به فارابی و  بی اوجودکه ب
 ازجملده لئدو اشدتراوس    د  زدران  ای از پدژوهش  لحاظ یارییی، و برای پدار   به ،فیلسوفی ویژ 

(Leo Strauss ،)ای اخیدر  هد  که آثار او در سا  ،فیلسوف سیاسی شهیر آلمانی دانشگا  شیکازو
بدا   ،شدود و هرسداله   فیلسوفی زنه  محسوب می د  زبان ررار زرفته موردیوجه میاطب فارسی

 .دشو میازپیش مکشوف  شهن شمار یحایااا، اهمیت او بیش افاود 
رد ،   ۀعلمید  ۀحدوز  ۀآموختد  داندش   مللدا کتداب،   ،الاسلام دکتر محسن رضوانی ح ت

از ملسسده آموزشدی و پژوهشدی    ، سیاسی فلسفۀزرایش  ،التحصیل دکتری علوم سیاسی فارغ
بدر ایدن    عدلاو   ،امام خمینی و دانشیار علوم سیاسی در همان ملسسه است و در همین زمینه

دکتری او زیرنظر محمده لگنهداوزن و منصدور میراحمدهی اسدت،       ۀکتاب که محصو  رسال
 اسدلامی  سیاسدی  ۀفلسدف  و اشدتراوس ( و 31۱۱ ) سیاسدی  ۀفلسدف  شناسدی جام ه های کتاب

ماالایی در بررسی نظریاا لیمن، بدایرور،، روزنتدا ، والدار،     هم موع طور همینو  (3134)
هدای   نامده  فصدل اسدلامی در   فلسفۀ سیاسدی  دربارۀزالستون، محسن مههی، و لئو اشتراوس 

از  اسدلامی  حکومدت و  ،م اردر  حکمت، فلسفی م رفت، سیاسی م رفتپژوهشی د   علمی
 انتشار رسیه  است. وی به

را  ید  ماهمده و ید      هد   در پدن  فصدل بده    غدرب  در اسدلامی  سیاسدی  فلسفۀکتاب 
 ،«بندهی  یداریخ و ردورا  »بدا عندوان    ،زیری نهایی یهوین شده  اسدت. در فصدل او     نتی ه

درانتهدا یاسدی     پدردازد و  مدی اسلامی در غرب  فلسفۀ سیاسی ۀنویسنه  به مرور یاریخ مطال 
کنه و آرایدش فصدو     بنهی خود اییاذ می را م نای رورا« مطال ایی یافت ر » ۀاین آثار برپای

فلسدفۀ  یوردیفی در مطال داا    ،انتادادی  ،یفسدیری ، یارییی یافت ر ب هی کتاب را در چهار 
نظد  منطادی مناسد ی در     ،لحاظ یهوین ظداهری  کنه که به اسلامی در غرب ینظی  می سیاسی

بندهی   بررسی منطق درونی و نظ  محتدوایی فصدل   ،حا  یهوین کتاب ای اد کرد  است. بااین
 است. یر بیشکتاب نیازمنه واکاوی 
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 بندی روش پژوهش و تدوین کتاب: دوگانگی در صورت دربارۀ. 2

هدای پیشدینی و    چهدارچوب کدارزیری   های پوزیتیویستی از شناخت علمی، به برخلاف یلای
ژ  موضدوعاا و متدون ندویی کده     وید  هبد   های انتااعی پیش از رویارویی با مدتن،  بنهی یاسی 

بلکده   ،پدی ندهارد   ینها شناختی در نه ،ادراک ما وجود نهارد ۀها در سابا ای از آن یاکنون ی ربه
یوانده بده    این اثر می چون ه انهازد که درمورد آثار ماهمایی  ای میان میاطب و متن می فارله
امتیداز روشدی اردلی     ،حید  یفاه  علمی و فرهنگی در اب اد وسی ی من ر شود. از این  سوء

جای اییاذ رویکردی ریاسدی و   به ،بنهی آرا دهی و رورا این کتاب این است که در سازمان
ی و یهددای پژوهشددی میتلددا، بددر منطددق اسددتارا یحمیددل نددوعی منطددق پیشددینی بدده برنامدده

ها یکیه کدرد    فکری و فرهنگی خود آن ۀزمین شناسان در سازی م ادلاا عینی فارابی برجسته
« لئدو اشدتراوس  »ورد این روش در پژوهش رضوانی کشا مرکایت و محوریت ات. دستاس

 ۀحدوز شناسی در ررن اخیدر اسدت کده عمدلاً کدل ایدن        در کل م احثاا و م ادلاا فارابی
رویکدرد پیشااشتراوسدی )کده     .3کنه:  مطال ایی را در نس ت با خود به چهار ناحیه یاسی  می

رویکدرد اشتراوسدی )کده در کتداب یفسدیری نامیده         .4 ؛در کتاب یارییی نامیه  شه  است
 ۀنظران درجد  راحب .2و  ؛رویکرد پسااشتراوسی )که در کتاب انتاادی نامیه  شه ( .1 ؛شه (

انده(.   انه )و در کتداب یوردیفی نامیده  شده      دوم که نس تی با پروبلمایی  اشتراوسی نگرفته
ای  بندهی  دهه که چندین یاسدی    نشان مینظران  نگاهی به مفاد کتاب و مراج ه به آثار راحب

غدرب   یوانده مفداد م احثداا اخیدر در     مدی  ای عنهی نیست و به میاان شایسته وجه من هیچ به
 فارابی را من کس کنه. دربارۀ

ها ]سدازمان   یافت ر یابی به  دست» ،یفکیه کرد  است ،خود ،طورکه نگارنه  همان ،بنابراین
اسدتارایی آثداری اسدت     ۀیار ریاسی بلکه براساس مطال ... نه براساس م  چهاررسمتی کتاب[

( و بندابراین  42 :3131)رضدوانی  « انده  اسلامی در غرب نوشته شه  فلسفۀ سیاسی دربارۀکه 
سدو بدا ایدن منطدق      هد   ،ها را ن ایه برآمه  از الگویی م نازرایانه رلمهاد کرد. بندابراین  یافت ر 

اسدلامی در غدرب، انتظدار     فلسدفۀ سیاسدی   داا  ظهور مطال ۀی و درزیر در فه  زمینیاستارا
بندهی   یدارییی حدو  نظریداا اشدتراوس م ندای یاسدی         ۀشه رود که همین میهان کشا می

بدرخلاف مشدی وار دی خدود، در      ،رسه نویسنه  نظر می که به آن حا  ،فصو  و آرا ررار زیرد
هدای   جایی یافتده  با جابه ،دروار  است؛ ها از منطای م نازرایانه پیروی کرد  یافت ر زذاری  نام

 ،ها به رلمروی انتااعی و ثانوی که ب هاً پهیده آورد   استارایی خود از زمینه و میهان ارلی آن
با ارجاز به م دادی و اردولی خداص بده ناده و ارزیدابی        است جای نوشته کوشیه  در جای
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ی ندی   ،اهد  یافدت  ر عنداوین فصدو  و    دربدارۀ بح   دلیلمکایب میتلا بپردازد و به همین 
ای ریاسدی در فصدو  دوم و سدوم و     شدیو   را بده  ،«زرایی یوریا ،یفسیرزرایی ،زرایی یاریخ»

انتادادی اسدت کده     یافدت  ر بدار  فصدل چهدارم و     پن   دن ا  کرد  است. ینها استثنا درایدن 
چنین عنوانی بدر آن زذاشدته شده  و بدرخلاف سده       ،ناه آن بر خوانش اشتراوسی ۀواسط به

سدازی م ندایی    سدان  آن با یلاش ثانوی و رد وبتی کده نگارنده  بدرای ید      در  ،فصل دیگر
زعد  نگارنده     که به ،پردازان بر خود یحمیل کرد  مواجه نیستی . این م نای نظری ثانوی نظریه

رضداوا   دربدارۀ مللدا کتداب    ۀبنهی کتاب را میهوش کرد ، دغهغد  منطق استارایی فصل
 است که در انتهای مااله به آن بازخواهی  زشت.« اسلامی ۀارالت فلسف» دربارۀزران  خوانش

نظران بدر کتداب    بنهی راحب این دوزانگی در منطق روایی کتاب مشکلایی را در یاسی 
 پردازی : عارض کرد  که در این ناه و بررسی به موارد ارلی آن می

 

گرا؟تاریخیافلسفهاصالت:والزر1.2

مشکلایی اساسدی   ،در فصو  دوم و سوم )یارییی و یفسیری( ویژ  به ،دوزانگی منطق روایی
کده  ) و روزنتدا   ،زرایی به دبور، والدار  زمان یاریخ که اطلا  ه  طوری هب ،را پهیه آورد  است

زمدان یفسدیرزرایی بده اشدتراوس،      و اطلا  هد   (شناسی خود دارنه م انی متفاویی در فارابی
را  (زیرنده  متفاویی از هرمنویی  میصوص خود مدی  که نتای  کاملاً) و پرنا ،کربن، بایرور،

 کنه:   یارییی را چنین ی ریا می یافت ر رضوانی  ،طور مشیص هبسیار دشوار کرد  است. ب
 براسداس . اسدت  محدوری  زمدان  و محوری زمینه ارل دو بر ی... م تن ییییار یافت ر 

اسدت کده در آن    یو بافدت خارد   ینده هموار  مت لق بده زم  یشهیفکر و انه ،یافت ر  ینا
 ،نتی ده داشدته باشده. در   یگدر در زمدان د  یکداربرد  یوانده  یشکل زرفته است و لدذا نمد  

هسدتنه   یطدی و مح یفکر یطاوضاز و شرا یفثیر یحتو هموار   نها ارالت فاره ها یشهانه
که فه  متون فیلسوفان اهمیدت داشدته باشده،     ازآن بیش ،... براساس این الگو (01 :)همان

انه اهمیدت دارد و اساسداً بدا فهد       افتی که در آن متون در آن نگارش شه فه  زمینه و ب
 .یوان به ی یین انهیشه پرداخت )همان( ها می ها و بافت زمینه

« فلسدفه »یدارییی اعت داری بدرای     یافدت  ر رود که رائلان به  انتظار می ،ی ریا فو  ربناب
هدای   شناسدان م رفدت بکوشدنه انهیشده     جام ه ۀشیو دانشی مستال( رائل ن اشنه و به ۀمثاب )به

 ،حدا   فلسفی را با واسازی به زیربناهای اجتماعی و ارتصادی و سیاسی یحویل ب رنده. بدااین  
غیراز روزنتا ، بداری   هدهه که ب شه  در فصل دوم نشان می بنهی مفسران دسته یمروری بر آرا
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م رفتدی را   هدای  بدودن نظدام   ینده و شدرف فلسدف   ا یونانی اردالت رائدل   ۀشها برای فلسف به
فیلسدوفان یوندانی )افلاطدون، ارسدطو،      ییفثیرناپذیری آن از محیط و ارجداز منطادی بده آرا   

اسلامی میالفدت   ۀداننه و ارلاً به همین دلیل است که با کاربرد ارطلاح فلسف افلوطین( می
. مطدابق همدین   کننده  دفاز می ،غیرمحتوایی یعنوان ریه هب ،عربی ۀکننه و از ارطلاح فلسف می

ای کده رضدوانی    کوشه با شیو  می ،ضمن دفاز از شفن فلسفی فارابی ،برداشت است که والار
فیلسدوفان   ۀانتاا  و ایصا  فارابی بده سلسدل   ۀ( رشت52 :نامیه  )همان« یابی یونانی من  »را  آن

بده   شناسدان پیشااشتراوسدی اهمیدت بسدیاری     شدر   ۀو عمده  ،و فران  ،دبور، والار .را بیابه
در  هیافتد  چراکه فلسفه را م رفتدی زاییده  و پدرورش    ،دهنه یونانی می ۀشه بررسی آثار یرجمه

 ،بلکه ضهیارییی اسدت  ،ینها یارییی نیست در این رویکرد که نه .(00 :داننه )همان یونان می
منشدف  هرحدا    چراکده بده   ،یا افلاطونی بدهانی   ،اهمیتی نهارد که فارابی را ارسطویی، نوافلاطونی

 (03 :نوافلاطدونی )همدان  د   یییونان است. به همین دلیل است که دبور فارابی را ارسطو ۀفلسف
 .(03 :دانه )همان می و والار او را افلاطونی

بلکده   ،بودن فلسفه رو  یداز  و بدهعت مستشدرران نیسدت     زفتنی است که رو  به یونانی
 ظهدور  چدون  هد   ،سدوب بده فدارابی   ای از آثدار من  دیهزاهی بسیار کهن است و حتی در پار 

کنده، ی لدی    انتاا  حکمت از یونان به اسدلام اشدار  مدی    ۀکه فارابی در آن به سلسل الفلسفه
 ،م نای مالهبودن فدارابی نیسدت   وجه به هیچ این رو  به .(10-11 :31۱0پررنگی دارد )فارابی 

یوانه او را در جایی از طیا یالیه یا اجتهداد و   بلکه ررف ارجاعاا فارابی به آثار یونانی می
 از شازردی نافهمیه  یا م ل  ثانی ررار دهه.

 

اسلامی؟ۀاسلامییادفاعازفلسفۀفلسفدروزنتال:ر2.2

یصدهیق اسدت    ابلروزنتا  ر دربارۀدبور و والار و فران  بلکه  دربارۀبودن نه  رو  به یارییی
دانه کده متدفثر    ه  به این دلیل آشکار که روزنتا  فارابی را نه فیلسوف بلکه متکلمی می  و آن

 ۀبینی و نظام سیاسی خلافت اسدلامی برپاید   هایی برای جهان استهلا  است از محیط کوشیه 
 .(55 :3131وپا کنه )رضوانی  افلاطون و ارسطو و نوافلاطونیان دست یآرا

نظران فصدل دوم ایدن اسدت     به راحب« زرایی یاریخ»اطلا  عنوان  دربارۀدوم  ۀلئاما مس
اسدلامی   ۀرائل به جهایی فلسفه از دیدن و امتنداز فلسدف    یافت ر که چنین فرض شه  که این 

روزنتدا  کده در ایدن     دربارۀوجه  هیچ دبور و والار رحی  باشه، به دربارۀاین رو  ازر است. 
رسدده. رضددوانی روزنتددا  را متددفثر از دیددهزا   نظددر نمددی زددرو  رددرار داد  شدده  درسددت بدده
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کدده وی متددفثر از  درحددالی ،(۱1-53 :مسددیحی دجددهاانگاری عاددل و وحددی دانسددته )همددان 
ینهدا جدهایی میدان عادل و وحدی رائدل        مسیحی ایین ژیلسون است که نه ۀهای فلسف دیهزا 
دیندی را   ۀکنه و عملاً فلسف عال ینها را رد می ف فیلسوفان مسلمان اعت اردبلکه برخلا ،نیست

به این مطلدب   ،های فوزی ن ار و حورانی شرحدر اشار  به  ،دانه. رضوانی نیا نوعی کلام می
کده روزنتدا  )ولدو بدا ذهنیدت       ایدن   به بایوجه ،طور کلی به .(۱۱ ،۱1 :اشار  کرد  است )همان
فلسدفۀ  اسلامی ارالت اسلامی رائل است و فدارابی را ملسدس    ۀلسفالهیاا مسیحی( برای ف

وجده چندین    هیچ کنار دبور و والار که به رراردادن او در ،(۱3 :دانه )همان اسلامی می سیاسی
 میتار مللا محل یردیه است. ۀبنهی م نازرایان پسنهنه از منظر دسته نظری را نمی

چندین   ؛نیسدت محدهود  به این دو رویکرد « منهی فلسفه و یاریخ»ی یین نس ت  ،حا  بااین
یوندان و نفدی هرزونده مدهخلیت      ۀنیست که رویکرد غیریارییی لاوماً رائل به ارالت فلسف

اسدلامی و نفدی ارزش م رفتدی     ۀبودن فلسدف  یارییی و رویکرد یارییی لاوماً رائل به کلامی
ماننه رضا داوری اردکانی و سدیهجواد ط اط دایی هد  بده      فلسفه باشه، بلکه کسانی در ایران

از همین طریدق اسدت     و دریااً نهم تاهنه و ه  به رویکرد یارییی ا یونان رائل ۀارالت فلسف
)و نه کلام اسلامی( دفاز کننده )بدادام ی و   « اسلامی ۀفلسف»خاری از   ۀشیو کوشنه به که می
توان به این نظر سدن یه  رسدیه کده هرزونده دفداعی از      شایه ب ،به این اعت ار .(3134  پارسانیا

و سدت  ایداریخ در یفکدر    ۀزرایی و مهاخلد  اسلامی لاجرم مستلام نوعی یاریخ ۀارالت فلسف
 3اشتراوس و شازردان او نیا ابراز کرد. دربارۀحتی بتوان این نظر را 

 

اشتراوس:جمعفلسفهودینیانزاعآتنواورشلیم؟9.2

ی به منطق ریاسدی ایدن اسدت کده درم مدوز چندین بده        یزذار از منطق استارایکی از نتای  
شود که رویکرد یارییی لاوماً با رو  به امتناز جم  عال و دیدن یدلازم دارد    میاطب الاا می

طورکده در فدراز    همان ،حا  و رویکرد یفسیری با رو  به ساززاری و جم  عال و دین. بااین
له پیدها کدرد کده آن    ئای میان این دو مس دشواری بتوان رابطه به ،لحاظ منطای به ،فو  بیان شه

 ست که در کتاب ارائه شه  است.ا ای ه  عکس رابطه
همین برداشت پیشینی و زیربنای نظری ثانوی کتاب است که مروری بدر فصدل    ۀواسط به

ندااز  »کدانونی   مسدئلۀ دهه که نویسدنه    نشان می غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀسوم کتاب 
اشتراوسی مغفدو  زذاشدته اسدت.     ۀرا در انهیش« یضاد فلسفه و شری ت»و « آین و اورشلی 

و افلاطون و الهیاا اسلامی با ه  یوافق دارنده   فلسفۀ سیاسیم تاه است که  ،خود ،رضوانی
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 .(332-332 :3131مسلمان به افلاطون و آثار سیاسی اوست )رضدوانی   ۀاین دلیل یوجه فلاسف
کنده و مدراد او    نگداری خدود مطدرح مدی     پنهان ۀرا ذیل آموز مسئلهاشتراوس این  ،حا  بااین

عکس نه یوافق فلسفه و شری ت بلکه یضاد فلسفه و شدری ت و نیداز فلسدفه بده سداختن       به
واردا اسدت کده از نظدر      مسدئله رضدوانی بده ایدن     ،پوششی محافظ برای خود است. ایفاراً

پدرداختن   ۀبودنه که یفکراا موجود در جام ه اجاز ای در زمانه»اشتراوس فیلسوفان اسلامی 
دیگر نیازی بده فلسدفه و    ،باوجود شری ت ،داد. متولیان شری ت م تاه بودنه به فلسفه را نمی

 ،امدا ایشدان   .(33۱ :)همدان « فلسفه برای جام ه و افکار آن مضر است .پرداختن به آن نیست
افاایده کده خدروز از رویکدرد اشتراوسدی       هایی را به آن مدی  پس از این بیان درست، دیهزا 

 شود: محسوب می

کنه حتی خود وحی و شری ت اسلامی نیدا پدرداختن بده     انسان یصور می ،او  ۀدر وهل
که رانون و شری ت الهی ردانون کداملی     دلیل  این  دانه؛ به یردیه می فلسفه را از بنیان رابل

  نهدایی کدافی اسدت. ایدن     سدوی کمدا   ینهایی برای ههایت زنهزی بشدر بده   است که به
ینها ایدن یصدور وجدود     نه ،شود ست که ورتی به خود شرز و وحی مراج ه میا درحالی

 .(333-33۱ :دهه )همان بلکه شرز دستور پرداختن به آن می ،نهارد

شه  است که اشتراوس « م نای شرعی فلسفه»در این فراز رائل به نوعی رضوانی  ،دروار 
اساسی یوجه نهارد کده ردو     ۀمسئلاما وی به این  ،(333 :است )همانرشه نس ت داد   به ابن

به م نای شرعی فلسفه خروز از فلسفه و عال است کده اشدتراوس بدا آن میدالا اسدت و      
 نه:ا به آن رائل ،های او پرداخته است که رضوانی به ناه دیهزا  ،کسانی ماننه روزنتا 

ت یدارییی دارد بدرای روزنتدا  اهمیدت     رشه برای اشتراوس ررفاً اهمید  که ابن درحالی
در دنیدای اسدلام    فلسدفۀ سیاسدی  هرچنه فارابی آغداززر   ،نظر روزنتا  به ... اساسی دارد
سدن ی و همداهنگی مفداهی  یوندانی و اسدلامی مناسدب بدا         وی در نس ت ۀاست، فلسف

رشه وازذار شده یدا بتوانده     های مشیص ی  یلفیق مسل  نیست. این امر به ابن ویژزی
در دفداز از  رشده   ابدن  الماا  فصل ۀکه رسال ... درحالی دینی اسلامی را عرضه کنه ۀسففل

 .(۱2-۱1 :)همان دانه را در دفاز از بریری شری ت می فلسفه است روزنتا  آن

 افلاطون چندین نظدر   فلسفۀ سیاسیرابطه فلسفه و شری ت در  دربارۀ ،درنهایت ،رضوانی
 دهه که می

و یحدت   ،کرد که فلسفه یحت ی  دادزا  بالایر، یحدت دولدت   میچه افلاطون دن ا   آن
جدو   و آزادی بدرای جسدت   ۀبا هم ،باور به وحی اجرا شه. فیلسوفان ۀرانون است در دور
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فلسدفیهن را   ۀهدا از شدرز اجداز    زوی رانون و شرز نیا هسدتنه. آن  و طلب دانش، پاسخ
زرایدی   کننده. افلاطدون   خذ مدی رانونی و شرعی برای پرداختن به فلسفه ا ۀعنوان وظیف به

 بدر شدرز باشده    اساسداً بایده م تندی    هاسدت کده   فیلسوفان اسلام برخاسته از مور یت آن
 .(342-341 :)همان

که به رویکرد خاص اشتراوسدی نادید     ازاین رسه که این رأی بیش می نظر به ،حا  بااین
 ۀاین جمله با فراز آخدر ماالد   ۀمسیحی روزنتا  نادی  است. ماایسد   به دیهزا  کلامی ،باشه
 خود مللا است جالب یوجه خواهه بود:   ۀنگاری اشتراوس که یرجم پنهان

ماام متالا  فلسفه در یهودیت و اسلام از هر لحاظ بدهار الی بدرای فلسدفه ن دود. یفییده      
رسمی فلسفه در جهان مسیحیت موجب شه فلسفه یحت نظدارا کلیسدا ردرار بگیدرد.     

فه در جهان اسلامی و یهدودی ویژزدی شیصدی و درنتی ده آزادی     مور یت متالا  فلس
ماام فلسفه در جهدان اسدلامی    ،ش از اعما  نظارا را یضمین کرد. از این لحاظا درونی

... فارابی این دیهزا  را به افلاطدون   و یهودی به ماام آن در یونان باستان ش اهت داشت
... فهد  ایدن میداطر  و     یداطر  بدود  نس ت داد که در شهر یونانی فیلسوف شهیهاً در م

یدرین و دروارد  ینهدا ف الیدت      اشکا  میتلفی که زرفتده یدا ممکدن اسدت بگیدرد مهد       
 .(23 :31۱۱شناسی فلسفه است )اشتراوس  جام ه

کنده کده اسدلام را     طدور حدل مدی    یدن ا فلسفه و اسلام را ۀرابط ۀمسئلاشتراوس  ،دروار 
عدارض   ،حضور در شرایط محیطی ی ایب و زریدا  بموج هب ،ی که بر فلسفه ا عنوان پوسته به

شدناختی فلسدفه    حدا  جام ده   عینرو د ،اسلامی، سیاسی ۀکنه. این همان جن  شه  م رفی می
 ناد اشتراوس است:

نگاری برای محافظت از فلسفه ضروری بود. این آموز  سپری بود کده در آن   پنهان ۀآموز
دلایدل سیاسدی ضدروری بدود.      بده  یوانسدت ظهدور یابده. ان دام ایدن آمدوز        می فلسفه
 ۀنگداری جن د   سیاسی آشکار شه. پنهان ۀنگاری شکلی بود که در آن فلسفه بر جام  پنهان

 .(310 :بود )همان فلسفۀ سیاسینگاری همان  سیاسی فلسفه بود. پنهان
 

تاریخییافترهجایخالیلیمنودایبردر4.2
کده ی مدی  م ندا بده      براین م نازرایانه و غیراستارایی علاو زذاری  نام ،یارییی یافت ر  مورددر

آورد که چرا افراد دیگری ماننده لدیمن    کنه این ابهام را نیا پهیه می زرو  مذکور را دشوار می
انده و   یرییب مشابه والار و روزنتا  دارنه در این زرو  ررار نگرفتده  و دای ر که رویکردهایی به

 انه؟ های انتاادی و یوریفی منتال شه  یافت ر  ۀیرییب به دست به
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والدار   چدون  هد   ،ررار زرفتهمنتاهان  ۀکه در زمر ،اولیور لیمنجاکه  ازآن ،عنوان مثا  هب
یوانده یفثیرپدذیری آن از محدیط را بپدذیرد )رضدوانی       نمدی  ،برای فلسفه ارالت رائل است

لدیمن جدها  دروندی دیدن و فلسدفه یدا ندااز آیدن و اورشدلی  را           ،علاو  هب .(334 :3131
(، هرچنه رائل به جم  میان 333 :پذیرد )همان کنه ه  نمی که اشتراوس مطرح می نحوی به

وی بدرای یوضدی  دلایدل     ،حدا   دانه. بااین ها را از ه  جها می این دو ه  نیست و را  آن
بدودن   یمثیلی ۀنگاری اشتراوس از آموز پنهان ۀیوجه فیلسوفان مسلمان به دین درماابل آموز

خود فارابی نیا بود  است. دیهزا  لیمن  ۀانحای میتلا مورداشار بهکنه که ازرضا  دفاز می
یداریخ نظریداا   »چیدای فرایدر از   « فلسدفه »وجه یارییی نیست و م تاه اسدت کده    هیچ به

اخدتلاف اندهکی بده    است و حتی از این جهت کسی ماننه اشتراوس را ه  که بدا  « فلسفه
 ،درماابدل بدایرور،   .(33۱ :ه )همانکن میناه « بودن یارییی»ایهام  همین رو  رائل است به

در پاسخ لیمن به دفاز از رویکدرد یدارییی و یضداد     ،یرین مفسران مکتب اشتراوس از مه 
 اسدلامی کداملاً اشدت ا     ۀلیمن به فلسدف  یافت ر »پردازد و م تاه است:  فلسفه و شری ت می

داران  وجدوی خدویش اغلدب در ندااز بدا طدرف       . فیلسدوفان اسدلامی در جسدت    ... است
 زرفتنه که چنین مسائلی را با یمس  ظاهری بده وحدی سدرکوب    زرای دینی ررار می جام
ناه اشتراوسی به لدیمن ایدن اسدت کده او متوجده       ،دروار  .(411-333 :)همان« کردنه می

نشه  که جم  فلسفه و شری ت ناد فیلسوفان مسدلمان ید  اسدترایژی اسدت و نده ید        
   دیهزا  بنیادین.

هانس دای ر نیا رویکردی مشابه روزنتا  دارد و مشدیص نیسدت کده بده چده دلیدل در       
 نویسه: دای ر می دربارۀبنهی م اایی ررار زرفته است. مریام زالستون  ط اه

...  زران اعتااد دارنه که نداد فدارابی دیدن زیردسدت فلسدفه نیسدت       برخی پژوهش
بر دین است   یری را اختیار کرد  که فلسفه دروار  متکی ای هانس دای ر برنهاد ریشه

شدود کده    درستی چنین فهمیه  مدی  به دین نیاز دارد. از این به ‟یحاق خودˮو برای 
دای در دراردل بدر ارزیدابی وی از      ۀسازد. نظری ه را محهود میدین خودآیینید فلسف
بدر ایدن    ،هایی از دین که بر یییل متکدی هسدتنه اسدتوار اسدت     شفن م رفتی بینش

آمددهنی نیسددت  دسددت ینهددا بدده  ۀهددایی از طریددق فلسددف اسدداس کدده چنددین بیددنش 
 .(31 :31۱0 )زالستون

رسده   نظدر مدی   هرچنه بده  ،فارابی را شکل داد  است فۀدای ر نیا م تاه است که دین فلس
 کلام مسیحی ژیلسونی ریشه داشته باشه. بادیهزا  او در م انی متفاویی 
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هابراستادگرفتننقدهاینسلدوماشتراوسینادیده3.2

 کنه: رضوانی رویکرد یفسیری را با دو شاخص زیر ی ریا می

   ؛نی و اسلامیهای افلاطو رو  به هماهنگی میان آموز  .3

 .و غیریالیهی فارابی ،اریل، پویا، مستال ۀدفاز از فلسف. 4

 ،را در کارهدای محسدن مهدهی    هدا  آن کده او  انه های یفسیر او از اشتراوس ویژزی ها این
شدازردان   رویکدرد آیا این دو شاخص بده   ،حا  کنه. بااین نیا ردزیری می ،شازرد ارلی وی

 ست؟ای می   رابلانه نیا  بنهی شه  و پرنا که در این زرو  ط اه ،بایرور،، زالستون ،مههی
اذعدان   ،خود ،حهی آشکار است که نویسنه  ها به بنهی بایرور، به این شاخص عهم پای

هندوز نتوانسدته اسدت     ،منهی از اشتراوس و مهدهی  باوجود بهر  ،چارلا بایرور،»کنه که  می
سدت کده   ا ایدن درحدالی   .(325 :3131انی )رضدو « یدارییی خدارز کنده    یافت ر خود را از 

یدرین شیصدیت نسدل دوم شدازردان اشدتراوس و ویراسدتار و        یدرین و مهد    بایرور، ف ا 
زیدری فکدری وی در یحلیدل جهدت کندونی       نویس آثار محسن مههی است و جهدت  ماهمه

رسده مللدا کتداب     نظر می به ،حا  کننه  است. بااین اشتراوسی بسیار ی ییند   مکتب یفسیری
 نامه اذعان دارد. چه مکتب یفسیری می خوانی و عهم انس ام در آن یلویحاً به نوعی ناه 

شناسید ایدن دو در نادهی بده     رسه که فارابی نظر می طور به زالستون و پرنا ه  این دربارۀ
ای بده ایدن    کده در کتداب هدیچ اشدار      آن حدا   ،شناسی اشتراوسی شکل زرفتده اسدت   فارابی

و  سیاسدت زالسدتون و کتداب    دربدارۀ رویکردهای جهیه در مکتب اشتراوسی وجود نهارد. 
خدوانش ارسدطویی زالسدتون از    » ۀازرچه رضوانی به پروژ ،او فارابی سیاسی فلسفۀ یلت،فض

ای بدر   هیکملد ردورا   هچنان یمایل دارد که این پروژ  را ب اما ه  ،اشار  دارد« سیاست فارابی
 .(303 :شدمار آورد )همدان   هارلی خوانش افلاطونی اشتراوس و مهدهی از فدارابی بد    ۀپروژ

اشتراوسدی و   یافدت  ر با خروز از  ،اذعان دارد که زالستون درنهایت ،خود ،که مللا درحالی
متدافیایکی،  دد   فاضدله را افلاطدونی   ۀیفکی  میان آثار سیاسی فارابی، سیاست مهنی و مهیند 

شناسدی فلسدفی    بدر روان  الس ادا را ه  م تنی و یحصیل ،ییاستاراد   منتاعه را ی ربی فصو 
 .(301 :کنه )همان م رفی می

فارابی را جاشوا پرندا   فلسفۀ سیاسینظری از د   همین رویکرد انتاادی به یلای متافیایکی
رای افلاطدون و  متافیای  نه ب»کنه که  بهین شکل مطرح می خطابه ۀمثاببه متافیای در کتاب 

او رویکدرد فدارابی    .(302 :)همان« بلکه متفرز بر سیاست است ،نه برای فارابی ارالت نهارد
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 .(300 :کنده )همدان   مدی  بلکه پهیهارشناسدانه م رفدی   ،بر م ادی مثالی را نه متافیایکی و م تنی
وی یلفیادی از   ۀامدا کلیدت انهیشد    ،پدردازد  ازرچه پرنا به ناه خوانش هایهزر از افلاطون می

هایدهزر افلاطدون را ملسدس    »رویکرد اشتراوسی و هایهزری است. وی م تاده اسدت کده    
کده   ها و مثل اسدت، درحدالی   جوی ایه و کنه که هموار  در جست متافیایکی یلای می ۀفلسف

 ،از نظدر او  .(همدان « )دانه می فارابی افلاطون را نه فیلسوفی متافیایکی بلکه فیلسوفی سیاسی
زدرای   پردازاند رانوند ط ی ید مسیحی جام لاطون و نه فارابی هماننه نوافلاطونیان و نظریهنه اف»

شدناختی هسدتنه و ردانون م ندای متدافیایکی       م انی درسدت ردانون روان   ... متافیایکی ن ودنه
حادو  و ردانون    ۀاین رویکرد را بایه زسست کامل جاشوا پرنا از آموز .(305 :)همان« نهارد

 شمار آورد.   اشتراوس به فلسفۀ سیاسیسیر رضوانی از ط ی ی و یف

 

 غیرسیاسی فلسفۀ سیاسینظری کتاب:  چهارچوب دربارۀ. 3

سدکوا آن دربرابدر محتویداا     غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀکتاب  ۀیکی از نوارص عمه
« م احثاا پیرامدونی »شهن به  فارابی و عهم ورود به م اح  درونی آن و بسنه  فلسفۀ سیاسی

که شدرح   ای زونه شود، به نظران ه  دیه  می راحب یست. این رویکرد کلی در شرح آراا آن
فلسفه و دین نداد مللدا    ۀفارابی و یا رابط فلسفۀ سیاسیمناب   دربارۀها  های کلی آن دیهزا 

و  ،هدای مدهنی و سیاسدی ایدن آثدار      یری ماننه محتوای آثار فدارابی، دلالدت   بر م اح  جائی
نویسدنه  در شدرح    ،مثدا   برای ؛مسائل میتلا غل ه یافته است دربارۀارابی نظریاا خاص ف

یاززی بده   که به د  اسلامی سیاسی فلسفۀ یسو یفس فارابی های محسن مههی در کتاب انهیشه
 ۀنشده  هدای دریدق و شدناخته    که حاوی آمدوز   د  (3211فارسی ه  یرجمه شه  است )مههی 

اجمدا  ع دور    بده  ،افلاطون و ارسطو و الحروف است ۀفلسف دربارۀ الملۀهای  فارابی در کتاب
( را 31۱1)مهدهی  « سنت عالانی در اسدلام » ۀکه ماال (، درحالی324 :3131  کنه )رضوانی می

دهده   یفصدیل شدرح مدی    رابطده عادل و دیدن اسدت بده      دربارۀکه حاوی دیهزا  کلی مههی 
 ۀفلسدف »میتدار نویسدنه  از   درت در مفاد کلی کتاب و ی ریا  .(322-321 :3131  )رضوانی

ای در  سدلیاه  یانتیداب  مسدئله دهده کده ایدن     نشان می« سیاسی ۀنظری»و یمایا آن با « سیاسی
 نویسه: می فلسفۀ سیاسینگارش کتاب نیست. رضوانی در ی ریا 

بدر روش   مهرنیتده شدکل زرفدت و م تندی     ۀسیاسی ارطلاحی اسدت کده در دور   ۀنظری
از رهمت یارییی خاردی برخدوردار اسدت کده      سیاسیفلسفۀ که  درحالی ،ی ربی است
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مری ط است که امری جاودانده و   ‟حایاتˮبا  فلسفۀ سیاسیبر روش برهانی است.  م تنی
مری ط است که امدری مشدروف و    ‟وار یت ˮسیاسی با  ۀکه نظری درحالی ،فرازمانی است
هدا و   انزمد  ۀیرین وض یت را برای همد  دررهد است مناسب فلسفۀ سیاسینس ی است. 

سیاسی وض یت ممکن و مناسب با زمدان و مکدان    ۀکه نظری درحالی ،ها نشان دهه مکان
دن دا  درک   روش فلسفی به دانشی است که به فلسفۀ سیاسی.  ... کنه حاضر را ی یین می

یلاشدی درجهدت    فلسدفۀ سیاسدی  و فه  حاایق امور سیاسی و اث اا و ی یین آن است. 
بده   (opinion) ‟بداور  ˮجای  به ماهیت امور سیاسی به (knowledge) زاینی م رفت جای

 .(30 :ماهیت امور سیاسی است )همان

دانده. افلاطدون    را برخاسته از یفملاا افلاطونی می فلسفۀ سیاسیمللا این نوز نگا  به 
زداین   شناسی است که براسداس آن م رفدت جدای    نوعی م رفتارائۀ در یمثیل غار در ماام 

از نظدر   .زاینی است )همدان(  شود و ههف فلسفه نیا همین ی هیل و جای باورها میو  هانظر
« م رفدت بده حادایق فرایدارییی    » ۀمثاب به فلسفۀ سیاسیاین همان یلای لئو اشتراوس از  ،وی

چالش میان اشتراوس و هدانری کدربن در فصدل سدوم      ،حا  بااین .(312-311 :است )همان
بده لئدو   حتدی  را  فلسفۀ سیاسدی زدایی از  دهه که این غلظت از سیاست همین کتاب نشان می

 نس ت داد.یوان  می دشواری به اشتراوس نیا
فلسدفۀ  یفسیری  ۀشهن هانری کربن به فصل سوم )مطال  از همین منظر است که افاود 

فدارابی را حتدی در م ندای اشتراوسدی آن در      ۀ  سیاسدی فلسدف  اسلامی( فه  وجو سیاسی
ایدن چدالش را چندین یوردیا      چالش کشیه  است. رضوانی فصل و در کل کتاب به این

 کرد  است:

 فلسدفۀ و متدفثر از   ارسطو سیاسی فلسفۀبا  یارا متما فارابی سیاسی فلسفۀ درستیبه کربن
 یک و حد  یافلاطدون  ی حکد  یدان م یاکربن در یمدا  ،حا بااین...  دانه می افلاطون سیاسی

 حکدی   نادرسدت  درک از ناشدی  و مد ه   رسده  مدی  نظرکه به دارد یم یانب یمطل  یفاراب
 از بایده  سیاسی امور یهبیر برای که افلاطونی حکی  خلافبر ،وی نظربه. است افلاطونی

 یبده موجدوداا م ندو    یده با یفاراب ی م اولاا به عال  محسوساا باززردد، حک ۀنظار
 هدهایت  غایدت  ایدن  سدوی را به ینهاست که اهل مه یناو ا یارل ۀیفو وظ یونهدبپ یگرد

   .(345 :)همان شود یحارل م یونهپ ینس ادا مطلق از ا یراز ؛کنه

 ،... ]از نظر کربن[ فارابی هرزا با مسائل سیاسی از نادی  آشنایی نهاشدت. بندابراین  
 فلسدفۀ سیاسدی  بلکده بهتدر اسدت     ،نیسدت  ‟امروزیˮسیاسی  ۀفارابی برنام ۀفاضل ۀمهین

   .(340 :نامیه )همان ‟ن وی ۀفلسف ˮفارابی را 
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 ۀو یفداوا آن بدا نظرید    فلسدفۀ سیاسدی  سو با یلادی مللدا از    ما و  و ه  این خوانش
جاکه در این یلای اساساً سیاسدت ناسدویی موضدوعیت خدود را      رسه. ازآن نظر می سیاسی به

 :افاایه همین فراز می ۀادام دهه، مللا در ا ملکویی از دست میدربرابر م اولا

فلسدفۀ  ˮم ندای   کنه بده  استفاد  می ‟ن وی ۀفلسفˮهرجا کربن از ارطلاح  ،دیگر ع ارا به
م نای آن نیسدت   م نوی است، اما این به ۀدن ا  فلسف است؛ زیرا کربن به ‟مت الی سیاسی

 ‟سیاسدت دنیدوی  ˮکه این فلسفه کاری به سیاست نهارد. سیاست ایدن فلسدفه از سدنخ    
 .)همان( است ‟مت الیˮنیست بلکه سیاست 

شود که نسد ت میدان سیاسدت مت دالی کدربن بدا سیاسدت نداد          مشیص نمی ،نهایترد
داختده و ازدر   که کربن م تاه است که فدارابی بده ماب هالط ی ده پر    ویژ  به ،اشتراوس چیست

هدای   پهیده  »خلهون اسدت کده بده     اجتماعی هستی ، این ابند   دن ا  یحلیل مسائل سیاسی به
 .(311 :یوجه کرد  است )همان« فرهنگی

که آشدکارا بده خدوانش     ،در کنار ه  رراردادن کربن و اشتراوس در فصل سوم این کتاب
ت میان فلسدفه و دیدن هد     از حی  نس  ،فارابی نادی  است فلسفۀ سیاسیمیتار مللا از 
ن دی و الهدام خیدالی را بدالایر از      ،برخلاف فارابی ،چراکه کربن ؛رسه نظر نمی چنهان دریق به

ورز را بدالایر از وحدی    که اشتراوس فیلسوف عادل  درحالی ،(343 :شمارد )همان فیلسوف می
خدود را در م ندای کداملاً متمدایای کده ایدن دو نفدر از         ویدژ   بده دانه. این یفاوا  خیالی می

مدراد کدربن از ایدن     .(313 :دهه )همدان  دهنه نشان می ارائه می (esotericism) « ساسویریسی»
دد    شناختی و در رویکردی عرفدانی  یفویل هستی چهارچوبزری است که در  ارطلاح باطنی

شناسدی   ی از جام ده چهدارچوب ه در نگاری اسدت کد   شهودی م نا دارد و مراد اشتراوس پنهان
 شود.   م رفت و م طوف به ریانت سیاسی از م رفت نظری طرح می

مفسدران   یدر ارزیدابی نویسدنه  از آرا   ویدژ   بهسیاسی،  ۀیالی غیرسیاسی مللا از فلسف
دو  بده  ویدژ   بده رضدوانی   ،شدود. در ایدن فصدل    کداملاً آشدکار مدی    ،فصل پن   )یوردیفی( 

شناختی و یارییی و نه نظدری   ای جام ه کنه که ر غه یوجه می (بل لم تون و ) شناسی شر 
 ۀردوریی متفداوا و از جن د    به افکار و اوضاز سیاسی اسدلام دارنده و بده همدین دلیدل بده      

شناسدانی کده    شر  ۀپردازنه که با رویکرد عمه سیاسی اسلام می ۀیفثیرزذاری عملی به انهیش
رضوانی این رویکدرد متفداوا را    ،حا  . بااینازآن در کتاب بررسی شهنه متفاوا است پیش

کسدانی ماننده محسدن     نظدری یابه و ررفاً با ریاس این رویکرد با دیهزا  متافیایکی و  برنمی
 نویسه: مههی می
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نده   ،اسلامی از افلاطون و ارسطو مهد  اسدت   فلسفۀ سیاسیچه در یفثیرپذیری  اساساً آن
بلکه در ههف و غایت مشدترک اسدت.    که بل  در جائیاا م اح  یلاش دارد، زونه آن
اسلامی از  فلسفۀ سیاسیسازی جائیاا م اح   یلاش در جهت مصها  ،دیگر ع ارا به

کده یدلاش در    درحالی ،یارییی و یالیهی است یافت ر یونانی باززشت به همان  ۀفلسف
یفسدیری و یفثیرپدذیری    یافدت  ر جهت ی یین ههف و غایت مشترک در فلسدفه همدان   

 .(413-411 :نه است )همانخودآزاها

هدا بده    بر شارحان فصدل پدن   یوجده آن   « یوریفی»وجه دیگر اطلا  عنوان  ،دروار 
فارابی است که از نظدر   فلسفۀ سیاسیدر « سیاسی»و « وار ی»های عینی و  جائیاا و جن ه

یوردیفی بده فصدل آخدر ی  یده       یافدت  ر عندوان   چنهان مه  به عنوان خوانشی نه مللا به
یوان بین این دو محور )یوجه به جائیاا یا اههاف کلدی   سهولت نمی به ،همه شود. بااین می

دیگر( یلازم  یونانی ازسوی ۀبودن در نس ت با فلسف سو و یالیهی یا خودآزا  مشترک ازی 
ه کنده و  فدارابی بده جائیداا یوجد     فلسفۀ سیاسدی بسا یفسیری از  چه؛ ای دیه بستگی و ه 

بسدا   حا  به اههاف مشترک ه  رائل باشه )ه  یوریفی و ه  یفسیری باشه( و چده  درعین
 .بودن آن باشه )مثل رویکرد دبور( اعتنایی کنه و موافق یالیهی خوانشی به جائیاا بی

 ،کدرون هد  ردادر شده  اسدت      دربدارۀ رسه ش یه همین داوری در فصل آخر  نظر می به
نگداری   پنهدان  ۀسیاسی شه  است و با آموز ۀو انهیش سفۀ سیاسیفلکه وی مته  به خلط اچر

 ،رضدوانی  .(411-414 همدان: دانده )  اشتراوس میالا است و فلسفه را دانشی بداطنی نمدی  
 کنه که و فرانتا روزنتا  به این نکته یصری  می ،در اشار  به مونتگمری واا ،خود

ردورا فرضدیه بیدان کدرد کده اساسداً کسدانی کده بدا نگدا  یدارییی و             هشایه بتوان بد 
 فلسدفۀ سیاسدی  شناختی به علوم یمهن اسلامی پرداختنه یا یوجه چنهانی به م اح   زبان

سدطحی از ایدن    ۀاسلامی نشان نهادنه و یا هماننه دیمیتری زویداس برداشدت و مطال د   
 .(410 :)همان فلسفه ارائه دادنه

اعتنایی به وجدو  سیاسدی و    آن بی ۀنتی  ،این سین درست ه  باشهحتی ازر  ،حا  بااین
از منظدر   فلسدفۀ سیاسدی   ،دیگدر  ع دارا  مهنی و سیاسی فارابی است. به ۀعینی و جائی فلسف

نظری نیست که بده یحلیدل متدافیایکی مادولاا و مفداهی  سیاسدی        ۀفارابی بیشی از فلسف
رسیهزی به عینیدت و اراد  و   ۀت که وظیفعملی اس ۀبلکه بیشی از فلسف ،فرایارییی بپردازد

 اختیار دائماً در یحو د انسان و جوام  بشری را برعهه  دارد.
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 نقدهای محتوایی. 4

شدناختی   ( در چرخش روش3133( و یوماس اسپریگنا )3131طورکه کوئنتین اسکینر ) همان
  شناسدی سدنتید   م رفدت بدر   های م تنی برخلاف خوانش  دهنه، پساپوزیتیویستی خود نشان می

اندهیش و   ردوریی اسدت لایی و محصدو  خدرد کلدی      هسیاسدی کده مدتن را بد     ۀمتون انهیش
 ۀلازم است که زفتارهای انهیشد   نه،کن شمو  و متشکل از حاایق فرایارییی بررسی می جهان

زوهدا و  و انه و در نس ت بدا زفدت   سیاسی در بستر زمان و مکان خاری که در آن پهیه آمه 
خویش بررسی شونه یا بتوان به فهد  و یحلیدل م ت ریدری از آندان      ۀمشکلاا زمان مسائل و

 که با ههف م رفی مکایدب و رویکردهدای   غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀدست یافت. کتاب 
ردورا یوردیفی در م رفدی بیدش      کده بده   بااین ،شناسی غربیان نوشته شه  عمه  در فارابی

اما پرسدش از دلایدل ار دا      زبان موفق بود ،  ان فارسیمهمی از این رلمرو ناشناخته به میاط
ایدن پرسدش   ال ته  4کلی مسکوا زذاشته است. اخیر به فارابی را در محافل آکادمی  غربی به

شناسدی و   هدای شدر    رشدته  ۀو ی ارشناسدان  ،سیاسی  میاان زیادی مری ط با یحولاا نظری، به
فرهنگدی در ناده بنیدادین مهرنیتده،     هدای رمانتید  فکدری و     شناسی در غرب، جن ش اسلام

شناختی، یفاسیر جهیه از یاریخ فلسفه و یونان، مسائل خداص   های پسامهرن م رفت چرخش
یحدولاا   ویدژ   بده رومی و د   عنوان نظام سیاسی یونانی هکار در ایالاا متحه  ب حاب محاظفه

 ۀیهودی در دور فلسفۀ سیاسیجرز بوش و یازد  سپتام ر، و مسائل خاص  ۀاخیر آن در دور
ردرار   غدرب  در اسدلامی  سیاسدی  فلسدفۀ ها موردیوجه کتداب   ی  از این مهرن است که هیچ

 فلسفۀ سیاسدی اشتراوس در پروژۀ  دربارۀدار  ای از م احثاا دامنه عنوان نمونه هنگرفته است )ب
 .(Hirst 2013; Zuckert and Zuckert 2008 بنگریه به ،مریکاآو ناش آن در یغییر رژی  

خدوانی غربیدان از    سنتی کتاب جهاکردن فدارابی د   شناسی متافیایکی روش ،دیگر ع ارا به
کنده یدا    را ای داب مدی   ،مریکدا آ ۀدر جام  ویژ  به ،ها متن مسائل سیاسی و اجتماعی اخیر آن

 ،کلامی ایرانی فهمیده  و بدازخوانی کنده. در ایدن میدان     د   را در متن مسائل فلسفی بتوانه آن
مریکایی بلکده  آغربی و محافل علمی  ۀجام  ۀزمین عنوان پروبلماییکی در هدرنتی ه نه بچه  آن

اسلامی در متن به ایفای ناشی پررند  و  د   و ایرانی« ای بومی مسئله»رورا  هاز آن ب یر بیش
ردورا   اسدت کده بده   « شناسی شر »ال ته پنهان مشغو  است م ادله با رویکردی موسوم به 

کدار   نظران میتلا از سوی هد  یدا از سدوی نویسدنه  بده      ی علیه راحبآمیا برچسب ایهام
حدا    ولدی درعدین  ، از آن در کتاب وجود ندهارد  ای بنهی اما هیچ یوضی  و رورا 1،رود می
ردورا   که یصری  شدود کلیدت کتداب را بده     آن  منه است که یلویحاً و بهون رهری رهرا به

شناسدی مهداج  آرایدش داد      نام شر  ناپیها بهنوعی دفاز و ضهحمله علیه دشمنی پوشیه  و 



1441،تیر4،شمارة22سال،هایعلومانسانینامۀانتقادیمتونوبرنامهپژوهش934

 

اسدلامی و باززشدت بده     فلسدفۀ سیاسدی   ۀفراسوی مسائلی که به طرح دوبار ،است. دروار 
 غدرب  در اسدلامی  سیاسی فلسفۀمریکایی من ر شه  کتاب آم ارر  فلسفۀ سیاسیفارابی در 

فداز از اردالت   کلامدی در د د   فلسدفی دد    ای هدویتی  دغهغه ،دیگری است ۀغو  دغهغشم د 
یوندانی و   ۀخواهنده جمد  میدان فلسدف     شناسانی که مدی  شر  ۀدربرابر ه م« اسلامی ۀفلسف»

میداان زیدادی بدر کلیدت       ینها بر این اثر بلکه به آن نه دربارۀاعت ار بهاننه و منارشه  اسلام را بی
( و سدیهجواد ط اط دایی   31۱4ازجملده آثدار رضدا داوری اردکدانی )     ،شناسی در ایران فارابی

( و عابدده ال ددابری 31۱3ازجملدده آثددار مصددطفی ع ددهالرزا  ) ،و در جهددان اسددلام ،(31۱2)
   .(3134سایه انهاخته است )بادام ی و پارسانیا  ،(313۱)

وندانی،  ی ۀی د  آن فلسدف   اسلامی و بده  ۀیفسیر میتار خاص مللا از فلسف ۀبرپای ،ازجمله
بنهی کتداب   افلاطوند ن ی استوار است که ینها در جم  ۀهای کتاب بر آموز بسیاری از ارزیابی

شناسدی   که بهون بسط ایدن افلاطدون   آن حا  ،ای شه  است بسیار کویا  و سربسته ۀبه آن اشار
ازجملده نویسدنه  در جدایی از     ؛های کتاب عیان نیواهه شه م نا و مفهوم بسیاری از ارزیابی

 یازد: خایمه چنین به دیهزا  روزنتا  می

رادرانه بایه پذیرفت که جا از طریق ش  منطای و نده دلیدل و برهدان     ،نظر روزنتا  به
زیدرا از دو نظدامی کده     ،یوان وجود چنین سنتای را میان یونان و اسلام اث داا کدرد   نمی

کده   زونه همان ،ل تهدارای م انی متفاوا هستنه ن ایه انتظار ساززاری و هماهنگی داشت. ا
یردیده ناشدی از نهاشدتن درک درسدت و      ازاین بیان شه، این نوز نگا  روزنتا  بدی  پیش

 .(۱4 :3131  )رضوانی ساراف و افلاطون است فلسفۀ سیاسیمستال از 

یرین پژوهنهزان غیرمهرن غربدی کده ایفارداً بدا ادیدان نیدا        نگاهی به آثار عمیق ،حا  بااین
راحتدی   دهه کده بده   ایین ژیلسون و حتی خود لئو اشتراوس( نشان می چون ه دلی دارنه ) ه 

 انگارانه و نادرست یلای کرد.   شود رو  روزنتا  را ساد  نمی
د   شناسدی میتدار نویسدنه  بدا یفسدیر نوافلاطدونی مسدیحی        یفاوا افلاطون ،حا  درعین

طدلا  الهدام و اشدرا  بده     شود که ا بنهی زفته می در جم  ،مثلاً ؛اسلامید شای  روشن نیست
کده   آن حدا   ،(420 :ساباه است )همدان  افلاطون ویژزی خوانش اسلامی است و در غرب بی

 ۀهدا از فلسدف   از غرب و در برخی خوانش یر بیشاین خوانش مربوف به نوافلاطونیان است و 
طورکده   همدان  .(3132مشرری ایران باستان بده جهدان اسدلام منتادل شده  اسدت )ال دابری        

ینها غربیان ررون میانه را نوافلاطدونی ررائدت    کنه، نه نی در جایی از جاشوا پرنا نال میرضوا
بیننه و بندابراین یفسدیر    اسلامی را ه  نوافلاطونی می ۀباستان و ررون میان ۀبلکه دور ،کننه می
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بلکده مدان  عمده  در فهد       ،ای نیسدت  وجه دیهزا  یداز   هیچ ینها به نوافلاطونی از افلاطون نه
نویسنه  در یفسیر میتدار خدود یمدایای فداحش      ،علاو  هشود. ب فارابی و افلاطون شمرد  می

کده فیلسدوفان    ویژ  به است، میان افلاطون و ارسطو بیان کرد  که در جایی یفصیل داد  نشه 
 مسلمان ه  رائل به چنین یفکیکی ن ودنه.  

ی یدر  بدیش بنهی درماام دفاز از فلسفه اسدلامی یصدری     در بیش جم نویسنه  که بااین
حا  یلاش او برای مرزبنهی با دیهزا  کلامی کسانی ماننه روزنتا  روشن نیسدت.   دارد، بااین

کنده و ردورا    های اسلامی اخذ مدی  اسلامی مواد را از آموز  فلسفۀ سیاسی»که  این ،دروار 
نگرد و سپس به اخدذ   های اسلامی می که ابتها به آموز  این و« زیرد های یونانی می را از آموز 

که بده دیدهزا  اشدتراوس شد یه باشده، بده دیدهزا          ازاین پردازد، بیش می رویکردهای فلسفی
 دانه. می اسلامی را همان کلام اسلامی فلسفۀ سیاسیروزنتا  نادی  است که 

هدا   ز سیاست ناد اشتراوسدی ا« هرمنوییکی»و « متافیایکی»ب هی به یفاوا خوانش  ۀمسئل
کنده،   ردورا متدافیایکی ی یدین مدی     هرا بد  فلسدفۀ سیاسدی  که رضدوانی   زردد. درحالی بازمی

(. Parens 1997) کننده  بر فه  هرمنوییکی آن یفکیده مدی   ،ماننه پرنا ،شازردان متفخر اشتراوس
 رضوانی م تاه است که

بدر بیدان    بلکده عدلاو    ،کنده  نمدی ها را بیان  فیلسوف سیاسی ینها هست فلسفۀ سیاسیدر 
سیاسدی بدا ی یدین     ۀکده نظرید   درحالی ؛پردازد ماهمی دارد به ی ویا می ۀها که جن  هست
بلکده   ،رسده کده فرازمدانی و فرامکدانی نیسدت      هایی مدی  بینی سری پیش ی ها به  هست

 .(422 :3131مکانی است )رضوانی  زمانی و این این

 ۀهای دور سیاسی از ویژزی ۀبه نظری سفۀ سیاسیفلزیرد که چرخش از  و سپس نتی ه می
فلسدفۀ  های هرمنوییکی سیاست و  که مفسرانی چون پرنا با یفکیه بر جن ه آن حا  ،مهرن است

اعتنایی به  بی ،دهنه. درنتی ه کلاسی  ارائه می فلسفۀ سیاسیکلی متفاویی از  یصویر به سیاسی
 در اسلامی سیاسی فلسفۀهمین وجه هرمونتیکی سیاست در مکتب اشتراوس است که کتاب 

که سیاست و مهینه  ،فارابی« سیاسی ۀنظری»و « عملی ۀفلسف»جای  دهه که به یرجی  می غرب
از هویتی دفداز  د   کلامی ۀمسئلکنه،  وض یتی هرمنوییکی و غیرمتافیایکی مطال ه می ۀمثاب را به

اسلامی و جم  عال و دین/ فلسفه و شری ت را مرکا کار خود ررار دهده کده    ۀارالت فلسف
شناسدی اسدت    شدر   ۀشناسی سیهجواد میری بحثی مربوف به ادوار اولی بنهی شر  دور  ربناب

 ،( و اکنون جای خود را در محافل علمی غربی بده مسدائل دیگدری داد  اسدت    3132)میری 
 شود. شناسی در ایران محسوب می رابیچنان محور فا هرچنه ه 
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 گیری نتیجه. 5

اولین و ینها کتابی است که  ،محسن رضوانی ۀنوشت، غرب در اسلامی سیاسی فلسفۀکتاب 
 فلسدفۀ سیاسدی  شده  از   های جهیده ارائده   زبان را با خوانش علمی فارسی ۀکوشه جام  می

 ،خدود  ،رویدی مللدا   و پدیش یازی  فارابی در غرب آشنا کنه. همین پیش ویژ  بهاسلامی و 
ها در مسیر سنگلاخ و یداریکی باشده کده     یوانه زویای ر وبت اولین پژوهش خوبی می به

کنه. دشواری  بار م رفی می ای مطال ایی را برای اولین زذری نهاشته است و حوز  یاکنون ر 
 فلسدفۀ »آن ی ندی   ۀمسدئل نده   ،جاست که برخلاف یصور اولیه یحایق این ۀارلی این حوز

فاهان روابط آکادمی  و  ۀواسط برای ما چنهان آشناست و نه به« فارابی»و « اسلامی سیاسی
های  متون و م احثاا ارلی حو  آن در غرب. در فاهان زمینه ۀمراوداا فکری پویا و زنه

زبدان   فکری بسیار مه ، مترج  و محاق فارسدی  ۀفکری زنه  و بارور ر لی در این دو حوز
های ر لی این  را با پاکوب کوشه آن در متن زمان و مکان کنونی می سئلهملاجرم برای فه  

مدری ط کنده و    ،«اسدلامی فلسدفۀ   دربدارۀ شناسدان غربدی    یحایاداا شدر   »ی ندی   ،عرره
 ،سدنتی آن حدوز    ۀرا نیا ذیل منارشد « اسلامی در غرب فلسفۀ سیاسی»های جهیه  خوانش

و ارزیدابی کنده.    ،مطرح، یحلیل ،«میاسلا ۀارالت فلسف»ی نی دفاز از جم  عال و دین و 
اجتماعی اسدت کده    مسئلۀدر زرو شناخت « های سیاسی فه  نظریه»ست که ا این درحالی

 فلسدفۀ سیاسدی  یدافتن   ( و اهمیدت 31۱3آن نظریه در پاسخ به آن شکل زرفته )اسدپریگنا  
 یمستثنزرفتن نظریاا  خوانش آن نیا از این منطق عمومی شکل ۀاسلامی در غرب و نحو

ارزش فلسدفه در   دربدارۀ غربدی  د   طورکه م احثاا پیشین ایرانی همان ،نیست. از این منظر
شناسدی ردرن    بلکه ذیل منطق است ماری شر  ،عال  اسلامی را نه ذیل منطای اسکولاستی 

 فلسدفۀ سیاسدی   دربارۀای از یحایااا  ، فه  موز یاز فهمی  مینوزده  و اوایل ررن بیست  
لئو اشتراوس دن ا  شه  است،  چون ه ورتی از سوی متفکر سیاسی مهمی  ویژ  به ،اسلامی

مریکدایی ب ده از جند     آمدهرن و   فلسفۀ سیاسیپسامهرن بحران در  ۀیوجه به زمین  بهون
کده   ازآن بدیش  ،غدرب  در اسدلامی  سیاسی فلسفۀکتاب  ،جهانی ممکن نیست. از این حی 

هدویتی  د   های کلامی از فارابی باشه، دغهغهمشغو  فه  اشتراوس و خوانش اشتراوسی  د 
شناسدان را بدر م احد  جهیده      اسلامی در مواجهه با آثار شر  ۀنسل پیشین مهاف ان فلسف

 یحمیل کرد  است.
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 ها نوشت پی
 

اشدتراوس  « افلاطون فدارابی »شناسی فلسفۀ سیاسی، که نویسنه  برای یرجمۀ ماالۀ  ارطلاح جام ه .3
د هرمندوییکی اشدتراوس را نشدان دهده       خوبی این رویکرد یارییی یوانه به انتیاب کرد ، خود می

 : ماالۀ او (.31۱۱ )بنگریه به اشتراوس

، «هدای م اردر غدرب    زدویی بده بحدران    پاسخ»ینها در فصل مربوف به رویکرد یفسیری اجمالاً به  .4
امدا یفصدیلی از آن در    ،عنوان یکی از دلایل رجوز اشترواس و شازردانش به فارابی، اشار  شه  به

 کتاب نیامه  است.

یافدت   هرچنه لیمن به ناده ر  »کتاب:  414رفحۀ  ویژ  ، به«زویاس»، «لیمن»مثلاً بنگریه به بیش  .1
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